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بخشی از کتاب »فرمانده من« 
 به نویسندگی 
9 فرمانده جنگ

فرمانده ای که همراهش 
آمده بودیم،  »برادران 

تجهیزات شان را چک کنند و 
حتماً افراد کمکی همراهشان 

باشند، درغیر این صورت همین 
جا بمانند.« با این حرف، من 

مجبور شدم که همان جا در 
کنار رزمندگان دیگر بمانم. در 
مدت یکی دو ساعتی که آنجا 

بودم، تعداد زیادی از اطرافیانم 
شهید شدند.
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مسعود کرامتی: قرار است امسال در اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت«،  »نشان 
رسول« )یادمان رسول ملاقلی پور( به سینماگر خلاق در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت اهدا 

شود. یکی از حسرت های من این است که رسول ملاقلی پور چرا این قدر زود و ناگهانی رفت و اگر امروز بود حتماً 
می توانستیم شاهد اتفاقات بهتری از او باشیم. به نظر من رسول دوباره اگر برگشت و »هیوا« یا »مزرعه پدری« را 
ساخت به این معنا نبود که این سینما را رها کرده است. به طور کلی اکثر آثارش اجتماعی بود و بیشتر به سمت 

سینمای روایی، قصه گو و کاراکترمحور پیش رفت و این جنس از سینما را تجربه کرد. قطعاً اگر امروز می بود، نگاهش 
خاص تر می شد و حتی اگر می خواست سینمای دفاع مقدس کار کند این نگاه متفاوت می بود. به هر صورت »مزرعه 

پدری« رسول شاهد این ادعاست که این فیلم یک کار شسته رفته و گردن کلفت در سینمای دفاع مقدس است.

 بخشی از گفت وگوی این بازیگر با خبرنگار ایسنا

 به نام 
تاریخ

در خانه بمانیم پریسا نوراللهی
هنرمندان موسیقی از انتظارات خود از خانه موسیقی می گویندنــــگاره

زیرساخت های اصولی برای یک انتخابات درست
هرانتخاباتى ملزم است براساس قانون و چارچوب 
تعریف شــده شــکل گرفته و عمل کند. این موضوع 
دربــاره انتخابات خانه موســیقى هم صدق مى کند 
بنابراین حال که قراراست دوره جدید انتخابات این 
خانه برگزارشــود بایــد دروهله اول به اساســنامه آن 
رجــوع و تمامى بندهــا و تبصره های آن اجــرا گردد. 
اما درحال حاضر و بنا برشــرایط حاکم برجامعه اگر 
تصمیم است این انتخابات را به طریق الکترونیکى 
برگــزار کننــد ابتدا بایــد بدانیم آیــا اساســنامه اجازه 
مى دهد و زیرســاخت ها وامکانات لازم وجود دارد یا 
خیر! چرا که درانتخابات بســیارمهم تری همچون مجلس و دولت نیزهنوز 
نتوانسته اند به زیر ساخت درستى برای فضای مجازی دست پیدا کنند! اگر 
انتخابات الکترونیکى شــکل گیرد حالت خوبى خواهد داشــت به این دلیل 
که باید همراه با تکنولوژی روز دنیا حرکت شــده و  ریشه این کاغذ بازی های 

اداری به نوعى برکنده مى شود.
نکته دیگر، انتقادات برخى ازاهالى موســیقى براعضای خانه موســیقى 
است چرا که برخى ازاین دوستان براین نظرند اعضای این خانه به وظایف 
خود بدرستى عمل نکرده اند. البته نمى توانیم اینگونه قضاوت کنیم چرا که 
تا حدودی این وظایف رعایت مى شود اما اینکه قاطبه هنرمندان گلایه مند 
هســتند و هنرمندان سرشــناس دیگر رفت و آمد نمى کنند موضوع دیگری 
است. به طورکلى باید رفتارهای خودخواهانه ونگاه از بالا به پایین در این به 
اصطلاح خانه برداشــته شــود واین اصلاحات انجام شود تا تمامى اعضای 
ایــن مجمــع که گفته مى شــود 17 هزار نفر عضــو دارد در انتخابات شــرکت 
داشــته و حضور مؤثر داشــته باشــند اما متأســفانه مى بینیم درمجموع کلًا 
کمیته ها 400 نفر هم دراین انتخابات جمعى شــرکت ندارد و نشــان از این 
اســت که خانه موســیقى به یک بازبینى کلــى نیــاز دارد و دربین هنرمندان 
اعتماد سازی به وجود نیامده تا شاهد یک انتخابات واقعى با حضورجمعى 
هنرمنــدان باشــیم، انتخاباتى که بتواند خانه موســیقى را پویا نــگاه دارد و از 
تکرار و رخوت و مسائل درون گروهى برون سپاری شود و به عنوان یک صنف 
واقعى عمل کند. لازم به ذکر اســت متأســفانه خانه موسیقى تا به امروز در 

وزارت کار به ثبت نرسیده تا مجلس شورای اسلامى بند و تبصره ای برای آن 
قائل شود بلکه مؤسسه ای است مانند مؤسسه های دیگر که در کشور فعالیت 

مى کنند تحت نظر و مجوزهای دفترموسیقى...
امــا صنــف خانــه ســینما در وزارت کار بــه ثبت رســیده و اساســنامه آن 
به صورت قانونى عمل مى شود و قرار بود برای خانه موسیقى هم این اتفاق 
صورت بگیرد این درحالى اســت که اهم فعالیت خانه موســیقى پیگیری 
بیمه هنرمندان اســت که تنها با ارائه یک لیست به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامى این موضــوع را پیگیری مى کنند و مورد اعتمــاد معاونت هنری و 
دفترموسیقى است چرا که زیر مجموعه آن محسوب مى شود این درحالى 
است که معاونت هنری مى تواند از جای دیگری صلاح اندیشى و این بیمه 
را پرداخت کند پس منتى بر این جماعت نیســت و این بیانگر آن است که 
باید در اساسنامه خانه موسیقى پالایشى صورت بگیرد و با احترام به حضور 
و تلاش پیشکسوتان از حضور نیروهای تازه نفس و جوانان نخبه دانشگاهى 

هم بهره ببرند.
مهم ترین وظیفه خانه موسیقى ایجاد همدلى بین تمامى هنرمندان و 
ژانرها و اقوام موسیقى است اما این اتفاق تا به امروز بدرستى صورت نگرفته 
و ایــن خانــه حتى محلى بــرای رفت و آمــد تمامى هنرمندان هم نیســت. 
موســیقى هم همچنان در کشــورمان وضعیت نا معلومى دارد مانند سند 
موسیقى که تا به امروز به تصویب نرسیده است البته عده ای موافق  تصویب 
آن هستند و عده ای مخالف آن ومعتقدند اگر این سند تصویب شود، معضل 
بســیار بزرگى بر ســر راه موسیقى خواهد بود.البته مســئولان دولتى طى این 
سال ها همچنان تلاش دارند قدمى برای موسیقى برداشته شود به طور مثال 
در ابتدای دولت یازدهم دکتر روحانى ارکسترهای تعطیل شده سمفونیک 
و ملى را احیا کرد و بودجه بسیار خوبى هم اختصاص یافت اما مى بینید که 
امروز به چه روزی افتاده اســت و ســرمایه های مادی و معنوی هدر مى رود. 
بدنــه دولــت تمایل دارد موســیقى را جدی بگیرد و این دغدغــه وجود دارد 
اما این تکاپو کافى نیســت و باید برنامه ریزی و سیاســتگذاری درستى شکل 
بگیرد تا اتفاقى که برای خانه هنرمندان رخ داده است گریبانگیر دیگرصنوف 
هنری نشود. قطعاً تکرار این موضوعات موجب خدشه دارشدن آینده هنری 

هنرمندان و هنر کشور است.

رضا مهدوی
پژوهشگر و منتقد 
موسیقی

یادداشت

ë 5 مهر
روز صــد و نود و یکم از ســال هم پــر از نام های 
مهــم و بزرگ هنر و فرهنگ اســت کــه این روز 

بهانه ای است برای نوشتن و خواندن درباره آنها.
ë تولدها

کمــال تبریزی: کارگردان ایرانى ســال 1338 در چنین 
روزی بــه دنیــا آمــد. کمــال تبریــزی مســئول بخــش 
آمــوزش مرکــز اســلامى آمــوزش فیلمســازی بــود و 
ســال 62 با فیلم »غیب« به عنــوان فیلمبردار و فیلم 
»هویت« به عنوان دســتیار ابراهیم حاتمى کیــا کارش را به صورت 
جدی آغاز کرد. سال 74 با کارگردانى »لیلى با من است« به شهرت 
رســید و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه را هم گرفــت. »مهر 
مادری«، »شــیدا«، »گاهى به آسمان نگاه کن« و »فرش باد« دیگر 
فیلم های او قبل از فیلم جنجالى »مارمولک« بودند که سال 1383 
ساخته شد. فیلمى که توقیف شد اما از جشنواره فیلم سیدنى جایزه 
بهتریــن فیلــم را برد و پس از آن با »یک تکه نان« ســیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانى را گرفت. ســریال های »دوران سرکشى« تبریزی 
در تلویزیون بسیار مورد توجه قرار گرفت اما سریال »سرزمین کهن« 

او بعد از پخش چند قسمت توقیف شد.
تی. اس.الیوت: نویسنده و منتقد امریکایى- بریتانیایى 
ســال 1888 به دنیا آمــد. تى. اس.الیوت از پیشــتازان 
جنبش نوسازی و مدرنیزم شعر غربى است که سبک 
بیان و قافیه پردازی اش اشعار انگلیسى را دوباره زنده 
کرد. از او نمایشــنامه های مشهوری مانند »قتل در کلیسای جامع« 
هــم به جا مانده اســت. الیوت یکى از بزرگترین نقد نویســان ادبى 
قرن بیســتم اســت و نظریه های او اســاس نقد نویــن را پایه گذاری 
کرد. الیوت ســال 1958 جایزه ادبى نوبل را به دســت آورد و همان 
ســال هم نشان »مریت« را برای انجام کارهای متمایز در ادبیات و 

فرهنگ گرفت. او سال 1965 درگذشت.
مهدی اخوان لنگرودی: شــاعر و نویسنده ایرانى سال 
1324 بــه دنیا آمــد. مهدی اخــوان لنگــرودی هنگام 
تحصیل در رشــته جامعه شناســى در دانشــگاه ملى 
شــروع به ترانه سرایى کرد و پس از آشنایى با کوروش 
یغمایــى یکى از ماندگارترین ترانه های آن زمان یعنى »گل یخ« را 
سرود. مجموعه اشعار »چوب و عاج«، »آبنوس بر آتش«، »خانه« 
و »ســالنا« و داســتان هایى مانند »آنوبیس«، »درمان«، »پنجشنبه 
ســبز«، »ارباب پسر«، »در خم آهن« و »توسکا« و آثاری چون »یک 
هفته با شاملو«، »از کافه نادری تا کافه فیروز« و »خدا غم را آفرید، 
نصرت را آفرید« از او به جا مانده است. اخوان لنگرودی سال 1399 

درگذشت.
امیرحسین فردی: مدیرمسئول کیهان بچه ها سال 1328 
بــه دنیــا آمــد. امیرحســین فــردی از نویســندگان فعال 
ادبیات داســتانى بود که از ســال 1361 تا 1392 ســردبیر 
و مدیرمســئول یکــى از محبوبترین مجله هــای کودکان 
یعنى کیهان بچه ها بود. علاوه بر این او نشریه کیهان علمى را تأسیس 
کــرد و در شــورای داســتان کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
هــم همــکاری مى کرد. از فــردی داســتان هایى مانند »گرگ ســالى«، 
»اسماعیل«، »آشــیانه در مه«، »کوچک جنگلى«، یک دنیا پروانه« و 

»یک مشت نقل رنگى« به جا مانده است. او سال 1392 درگذشت.

    ســعید دبیری شــاعر، اســماعیل ســعادت نویســنده و مترجم، 
محمد مساوات کارگردان، پیتر سلارز کارگردان امریکایى، میکلوش 
یانچو کارگردان مجارستانى و جرج گرشوین موسیقیدان امریکایى 

هم در چنین روزی به دنیا آمدند.
ë درگذشت ها

عباس بلوکی فر: یکى از برحســته ترین نقاشــان سبک 
قهوه خانه ای ســال 1388 درگذشت. عباس بلوکى فر 
متولد 1303 بود و پس از آشنایى با پیشکسوت نقاشى 
قهــوه خانه ای یعنى حســین قوللر آغاســى به این هنر 
علاقه مند شــد؛ در کنار کار به عنوان نقاش در ساختمان ها و کشیدن 
تابلــو بــرای دیگران، این ســبک را یــاد گرفت و کم کم بــه مهارت در 
نقش پــردازی و رنگ گــذاری رســید. توانایى بلوکى فــر در به کارگیری 
رنگ زبانزد بود و بسیاری از آثارش مانند تابلوهای جنگ خیبر، رستم 

و سهراب و واقعه مختار در موزه هنرهای زیبا نگهداری مى شوند.
پل نیومــن: بازیگــر مشــهور امریکایى ســال 2008 در 
چنین روزی درگذشــت. پل نیومن بازیگری را با فیلم 
»جــام نقــره« در ســال 1954 آغاز کــرد؛ بــازی اش در 
»تابستان گرم و طولانى« در سال 1958 برایش جایزه 
بهترین بازیگر مرد جشــنواره کن را همــراه آورد و پس از آن با بازی 
در »گربه روی شــیروانى داغ« نامزد جایزه اســکار شد. موفقیتش را 
با فیلم های »بیلیارد باز«، »برنده شیرین جوانى«، »ماجراهای یک 
مرد جوان همینگوی«، »هاد« و »لوک خوش دســت« ادامه داد تا 
اینکه ســال 1986 با »رنگ پول« جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را 
گرفت. »هیچ کس احمق نیست« و »جاده ای به سوی تباهى« دیگر 

فیلم های مهم نیومن بودند.

    محــرم بســیم بازیگر و پدربزرگ ســینمای ایــران هم در چنین 
روزی درگذشت.

»آقا گمنــام ۶1 ای ندارین؟ 18 
ســاله« فیلمى که از مادر یکى 
از شهدای گمنام در شبکه های 
اجتماعى منتشر شد همه را تحت تأثیر قرار داد. این 
مادر در یکى از مراســم تشــییع پیکر شــهدا به دنبال 
فرزندش مى گشــت و فیلمش دســت به دســت در 
شــبکه های اجتماعــى چرخیــد و باعــث شــد همه 
بــا غــم و درد از فداکاری هــای شــهدا و مادران شــان 
بنویســند. البتــه کاربرانــى هــم دربــاره ایــن مــادر و 
فرزنــدش اطلاعاتــى در اختیــار دیگــران گذاشــتند: 
» گمنــام ۶1، ســومار داری؟ این ویدیو بخش هایى از 
مســتند »رؤیای بارانى« ســاخته احمد شــریف زاده 
اســت. این مستند درباره مادر شهید بهروز صبوری 
اســت این کلیپ ســال 8۴ و همزمان با تشییع پیکر 
تعــدادی از شــهدای گمنــام در روز شــهادت امــام 
جعفر صادق)ع(تصویربرداری شــد«، » اون گمنام 
شــصت و یکــى، هجده ســاله. ســومار. کــه مادرش 
دنبالش میگشــت ایشــونه. شــهید بهــروز صبوری. 
ســال 89 به عنوان شــهید گمنام تو بوشهر به خاک 
ســپرده میشــه. ســال 92 بــا آزمایش شناســایى و در 
صحن امامزاده حســن تهران تشییع میشه.«، » آقا؛ 

گمنــام ۶1 دارید؟ هجده ســاله؟ داســتان کوتاه پنج  
کلمه ای«، » یک روزی اسم و فامیل بچه اش تبدیل 
شد به گمنام ۶1 ای، آقا یک گمنام ۶1 ای داری؟ 18 
ســاله؟«، »روضه  جانسوز ۵ کلمه ای برای همه این 
 ۴0 ســال«، » برای اون مامانه کــه میگفت یه گمنام 
۶1 ای نــداری میتونــم تــا ابد گریــه کنــم«، »بمیرم 
بــرای ایــن مــادرا، بمیــرم برای دلشــون، ایــن همه 
چشــم انتظــاری رو  چطــور طاقــت میــارن آخه؟«، 
کــه  کــه نشکســت، چــه مادرانــى  »چــه دل هایــى 
بــه انتظــار فرزندانشــون نابینــا نشــدند، از شــدت 
گریه های بى امان، ما مدیون این شــهیدان همیشــه 
زنــده هســتیم...«، » اینســتاگرام پر شــده از »گمنام 
۶1 نــداری؟ 18 ســاله«. همســن داداش کوچولــوم. 
نمى دونــم ایــن خانواده ها چجوری این همه ســال 
ایــن همه رنــج رو تحمل کــردن. همــه ایرانى ها یه 
سیاوش دارن که برنگشته«، » این ویدیوی مادری که 
دنبال بچه مفقودالاثرش بین تابوت شهدا مى گرده 
رو دیــدم: »آقا گمنام شــصت و یــک دارید؟ هجده 
ســاله« نفســم بالا نمیاد. نفســم بالا نمیاد...«، » ای 
به قربان جوان هجده ســاله ات. به فدای خوشــگلى 

پسرت. و ای وای به چشم انتظاری سى ساله ات..«.

ماجرا

گمنام۱۸ساله

کتاب جدید نویســنده هری پاتر یک هفته پس از انتشــار، پرفروش ترین کتاب بریتانیا 
شد.  »خون دردسرساز« نوشــته جی.کی.رولینگ انتقادهای زیادی به همراه داشت. 
داســتان درباره یک قاتل زنجیره ای مرد اســت که با پوشــیدن لباس زنــان قربانیان 
خود را فریب می دهد و پس از اینکه ســایت »تلگراف« شــخصیت این کتاب را یک 
قاتل سریالی ترنس خواند، بسیاری به این کتاب انتقاد کردند. سخنان رولینگ درباره 
ترنس هــا هم این انتقادها را بیشــتر کرد اما با این حال در همیــن هفته حدود ۶5 هزار 

نسخه از »خون دردسرساز« به فروش رسید.

عکس نوشت

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

واکســن   1۵00 ارســال  خبــر 
آنفلوانــزا بــه مجلــس دوباره 
نــام  مجلس را در شــبکه های 
اجتماعــى ســر زبــان انداخــت و ترنــد کــرد. از روز 
پنجشــنبه که خبر منتشــر شــد کاربران بــه این کار 
انتقــاد کردند و از مشکلات شــان بــرای پیدا کردن 
این واکسن نوشتند. دیروز هم بحث اینکه مجلس 
با این انتقادها واکســن ها را بازگردانده مطرح بود 
هرچنــد که همچنــان خیلى هــا از مجلــس انتقاد 
مى کردند: » قــدرت فضای مجازی. مجلس 1۵00 
واکســن آنفلوانزا را بازگرداند!«، »   مجلس انقلابى 
بســیار به مردم لطف کرد. چرا فشار افکار عمومى 
باعــث پــس دادن  دناپلاس  هــای 300 میلیونــى 
نشــد؟«، » آیــا مى دانیــد مجلــس 8000 کارمنــد 
العــلاج  صعــب  بیمــار   200 و  داره  بازنشســته  و 
داره و داروخانــه مجلــس مثل تمــام داروخانه ها 
درخواســت واکســن آنفلوانــزا کــرده بود نــه برای 
نماینده هــا بعــدش هــم همــه را پــس داد البتــه 
یادمــون هســت مجلــس قبلــى تمــام نماینده ها 
کیت تست کرونا و شاسى بلند گرفتند«، » خروجى 
مجلــس انقلابى به جــز دنا پلاس توربو و شاســى 
بلنــد و واکســن آنفلوانــزا و انتصــاب بذرپاش چى 
بــوده تــا حــالا؟«، » بــرای 290 نماینــده مجلــس 
1۵00 واکســن آنفلوانزا و چند برابر نیازشــون بذل 
و بخشــش کردن. بعد 1۶ میلیــون ایرانى مبتلا به 
 ســرطان و آســیب پذیر دربه در دفترچه به دست 
دنبــال واکســن آنفلوانــزا در داروخونه ها هســتن و 
ایران فقط تونســته 1.۵ میلیون  واکسن وارد کنه.«، 

» میگن واکســن آنفلوانــزا در خانه های بهداشــت 
توزیــع میشــه. مــن چنــد روزه پیگیــرم. بــه چندتا 
مرکــز بهداشــت زنــگ زدم. همشــون میگن فعلًا 
خبــری نیســت، دســتورالعمل نیومــده، واکســن 
توزیع نشده.«، » مادر دیابت شدید دارن و پارسال 
عمــل قلــب باز کــردن، پدر بیمــار ریوی هســتن و 
یک ریه شــون تقریباً از کار افتاده؛ هرجا رفتن برای 
 واکســن آنفلوانزا نوبت بگیرن نتیجــه نداده! مگه 
قــرار نبود ســالمندان و بیماران خــاص در اولویت 
باشــند؟!«، » نمى تونم برای مــادرم بدون طحال 
و کیســه صفرا و مشکل قند، واکســن آنفلوانزا پیدا 
کنم بعد بــرای مجلس انقلابى و ارزشــى یازدهم 
فرســتادن«،  نوبــت  از  خــارج  آنفلوانــزا  واکســن 
» فشــار رســانه ها بر مجلس در خصوص دریافت 
پارت اول واکســن آنفلوانزا باعث شد، مجلسى ها 
واکســن ها رو برگردانند«، »  واکســن آنفلوانزا طبق 
روال هــر ســال بــه  مجلــس داده شــده؛ شــلوغش 
نکنیــد. خودروی  دنا پلاس و  ودیعه مســکن طبق 
روال هــر دوره مجلــس بــه نماینده ها داده شــده؛ 
شــلوغش نکنید! چشم! شلوغش نمى کنیم؛ ولى 
نماینده های انقلابى اومدن که چى رو تغییر بدن 
وقتــى نمى تونن از خیــر این امتیاز ها بگــذرن!؟«، 
» حــالا که میگن  واکســن آنفلوانــزا رو برگردوندن، 
لطفاً با ارائه ســند  دناپلاس ها رو هم برگردونید.«، 
» بابا واکسن آنفلوانزا طبق روال هرساله به مجلس 
داده شده مجلسم که به دلیل کمبود واکسن برای 

مردم واکسنها را قبول نکرده چرا 
شلوغش میکنین؟«.

هشتـگ

#واکسن_آنفلوانزا

وزانتدانشگاهیکجاست؟!
چنــدی پیــش رئیس جمهــوری به مناســبت 
بازگشــایى مدارس و دانشگاه ها اعلام کردند، 
این گونه مراکز آموزشــى نیازمنــد نوعى نظم 
پادگانى هســتند. صرف نظر از این که نگارنده 
معتقــد اســت چــه بــا کرونــا و چــه بى کرونــا، 
مــدارس و بویژه دانشــگاه ها همــواره نیازمند 
نظم پادگانى هســتند، لازم است به یک نکته 
بســیار مهم اشــاره شــود. مــدت هاســت واژه 
»اســتاد« در ادبیــات عامیانــه تبدیــل بــه یک 
فحش یا دســت کم تبدیل به یک کنایه شــده 
اســت. آیا مســئولان وزارت علوم بــه این فکر 
کرده اند که چرا چنین رویکردی در میان آحاد 
مردم به وقوع پیوسته است؟ شغلى که با عشق همراه است و در دین 

مبین ما معلمى شغل انبیا دانسته شده است؟
بیاییــم بــه ایــن مشــکل از دو زاویه نــگاه کنیــم. در میان اســتادان 
دانشــگاهى به چه تعداد اســتاد برمى خوریم که از وزانت دانشــگاهى 
برخــوردار باشــند؟ اســتادی که نه مقالــه ای دارد و نــه حتى یک کتاب 
چگونه مى تواند مدعى اســتادی باشد؟! استادانى که به شکل مستمر 
قوانیــن دانشــگاهى را زیر پا گذاشــته و نهایت تلاششــان جلب نظر و 
محبت دانشــجویان – به هر قیمت – اســت، چگونه مى توانند در این 
جایگاه به ایفای نقش بپردازند؟ بدین ترتیب نتیجه در بخش بعدی 
این نوشــتار پدیدار شــده و خود را به نمایش مى گذارد. امروزه فضای 
دانشــگاهى تبدیل به یک فضای دانشــجو سالار شــده است؛ بسیاری 
از دانشــجویان به جای علــم اندوزی و تلاش، با انــواع ترفندها تلاش 
مى کنند تا نمرات هرچه بیشــتری از اســتادان خود کسب کنند. بحث 
اســتعدادهای درخشــان )ورود به مقطع تحصیلى بالاتر بدون دادن 
کنکور( نیز به این مسأله دامن زده است؛ در این میان، چنین استادانى 
نیــز بــا دادن بــاج بــه دانشــجویان از طریــق همراهــى و دادن نمرات 
بالای بدون پشــتوانه علمى، سعى مى کنند رضایت آنها را جلب و بر 
محبوبیت ظاهری خود بیفزایند. جالب اینجاست که این گونه استادان 
بسرعت یکدیگر را یافته و تیم بشدت فعالى را  تشکیل مى دهند؛از آن 
جالب تر این که این قبیل استادان در برابر استادانى که بحق سختگیری 
کرده و از دانشجویان کار درست و اساسى مى خواهند قرار گرفته و آنها 
را به انزوا مى کشانند. بدین ترتیب نسلى از دانشجویان پدید مى آید که 
بدون کمترین سواد و دانش لازم، با نمرات بالا فارغ التحصیل شده و 
مدرک یک رشته دانشگاهى را از آن خود مى کنند. شیوع کرونا هم به 
این موضوع دامن زده و منجر به سوء اســتفاده بسیاری از دانشجویان 
و اســتادان مرید آنها شــده است. بدین ترتیب به نظر مى رسد، طبق 
دســتور رئیس جمهــوری محتــرم، وزارت علــوم باید فکری اساســى 
برای این معضل که هر روز شــدیدتر مى شــود کرده و قانون گرایى در 
دانشگاه ها را بدون کوچک ترین اغماض در دستور کار خود قرار دهد.

یکی از 
هزارتا

پیام فروتن
طراح و استادیار 
دانشگاه تهران

همهچیزدربارهخرمشهر
از  کــه  روزی   576 از  پــس  خرمشــهر  بازپس گیــری 
اشــغال آن توســط نیروهــای بعثى مى گذشــت یکى 
از عملیات هــای مهــم جنــگ تحمیلــى عــراق علیه 
کشــورمان اســت، رویــدادی کــه کمتــر کســى اســت 
درباره اش نداند؛ حتى اگر متولد دهه هایى نباشید که 
به شــکلى جنــگ و وقایع آن را لمــس کرده اند باز هم 
فرقى ندارد چراکه »بیت المقدس«، آنقدر عملیات مهمى بوده که درباره اش 
شنیده باشیم. بنابراین عجیب نیست وقوع اتفاقاتى که در نهایت به آزاد سازی 
تاریخى این شهر انجامیده، طى دهه هایى که از جنگ گذشته دستمایه خلق 
آثار ادبى و همچنین موســیقایى و حتى ســینمایى- تلویزیونى مختلف شــده 
باشد. شبیه آنچه  در رمان »ایران شهر« یکى از آخرین نوشته های محمدحسن 
شهســواری مى خوانیم؛ البته او درباره این اشــغال و آزادی ســازی اش ننوشته 
و کمــى عقب تــر رفته اســت. از هنگامــى که جنگ آغاز مى شــود تــا زمانى که 
خرمشــهر به تصــرف عراقى ها درمى 
آید و این دقیقاً همان جایى اســت که 
ماجــرای چندگانــه شهســواری تمام 
مى شــود. او به ســراغ روزهای ابتدایى 
جنگ در این شهر جنوبى رفته، همان 
زمانــى که نبــرد هنوز شــکل حرفه ای 
طیف هــای  و  بــود  نیافتــه  نظامــى 
مختلف مــردم و گروه های نظامى در 
آن حضــور داشــتند. اما شــاید جالب 
باشد بدانید شهســواری هم از جنس 
نویســندگانى اســت که تنهــا وقتى به 
سراغ موضوعاتى اینچنینى مى روند که 
تحقیق و مطالعات بســیاری به خرج 
داده باشند. شخصیت های اصلى این 
چندگانه، 13 نفر هســتند که نویسنده 
در جلد نخســت تنها هفت نفرشان را 
معرفــى کرده، او برای آشــنایى هرچه 
بیشتر با شخصیت های مذکور نه تنها 
مصاحبه هــای مختلفــى انجــام داده 
بلکه از مرز شــلمچه تا پل خرمشــهر، 
محله به محله رفته و فیلم گرفته تا به 
تصویر کامل تری از خط مقاومت دست پیدا کند. بعضى از این شخصیت ها، 
افراد نظامى و عده ای هم مردم عادی هســتند اما بگذارید به نکات بیشــتری 
درباره داســتان اشــاره نشــود، ایران شــهر را بخوانید و با بخشــى از تاریخ دفاع 

مقدس آشنا شوید که از آغاز جنگ تا سقوط خرمشهر را شامل مى شود.
ë »رمان »ایران شهر
ë محمدحسن شهسواری
ë انتشارات شهرستان ادب

چی بخوانیم


